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  مقدمه
اساس آن تنها  كه برقائل است  تصويري معنا ةمتقدم خود به نظري ةدر فلسف ويتگنشتاين

تواند داشته باشد، تصويرگري واقعيت است و آنچه خارج از اين نقشي كه زبان مي

ناگفتني است و دربارة آن بايد سكوت اختيار كرد. از نظر او گيرد، چارچوب قرار مي

مانند ساختار بنيادين زبان كه اگرچه به  ؛است يدادننشاناي از آنچه ناگفتني است، پاره

ود، در فلسفة متأخر خ ويتگنشتاينتوان آن را در عمل نشان داد؛ ولي آيد، ميزبان در نمي

 زبان كاركردهاي بسيار دارد كه بر اين باور است ي معنا را كنار گذاشت ونظرية تصوير

 اربـردىك ةنظري يكي از آنها تصويرگري واقعيت است. وي در اين مرحله از تفكر خود به

هاى زبانى را مطرح كرد كه بر اساس آن، واژه بازى ةو در ذيل آن نظري شـدقائل  مـعنا

د. زبان امري عمومي و اجتماعي است كندر كاربردهاي گوناگون، معاني متفاوتي پيدا مي

وجه است. اين زبان همگاني در زندگي كردن از زبان خصوصي بيو ديگر صحبت

هاي شود. بنيان اين زبان در بستر صورتاجتماعي، براي ارتباط آدميان به كار گرفته مي

 ـعاملت زيستن و چگونگىشيوة ين ترتيب، باورها و عقايد ما با دگيرد. بزندگي شكل مي

ما با جهان، ارتباطي وثيق داشته و در هر صورتي از زندگي، به شكلي متفاوت آشكار 

  شود. مي

 يكي اينكه مفهوم صورتپاسخ دهيم، كوشيم به آنها مي نوشتارمسائلي كه در اين 

 زندگي وجود دارد؟ صورت وزباني زندگي چيست؟ ديگر آنكه چه نسبتي ميان بازي 

 ،كنديجمع استفاده م ةكه در مورد بازي زباني از صيغهمچنان ويتگنشتاينسوم اينكه آيا 

يا تنها قائل به يك صورت زندگي است؟ پرسش ديگر  باور داردهاي زندگي به صورت

ه ساختار اينكسرانجام هاي زندگي چه نسبتي با تاريخ طبيعي انسان دارد و اينكه صورت

 هايگيري صورت يا صورتيري بر شكلفرهنگي و اجتماعي جوامع انساني چه تأث

  گذارد؟ زندگي مي

  صورت زندگيالف) 

 يهاپژوهشدر  شدهاز مفاهيم اساسي مطرح )Form of  Life( مفهوم صورت زندگي
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ا و تلاش ايشان ركرده را به خود مشغول  ويتگنشتايناست كه ذهن شارحان  يفلسف

 گنشتاينويت ةدر انديش شدهمطرحديگر برانگيخته است تا آن را در نسبت با مفاهيم مهم 

 ستابه شمار آورده شناسي طرح اين بحث را در آن كتاب نوعي مردم ملكومتفسير كنند. 

)Malcolme, 1977, p.149 ( از  اينويتگنشتبرداشت است كه  بر اين باور وينچ پيترو

ياتي اهميت حدگرگوني صورت زندگي، انقلابي واقعي در فلسفه ايجاد كرده است و اين 

ادعا  استراوسون ).Winch, 1958, p.40( شناسي داردشناسي و جامعهبراي معرفت

دگي كه به صورت زن دارد وجود ويتگنشتاينمتأخر  ةكند دو عنصر اساسي در فلسفمي

 هاي زندگي و ديگري اهميت اطرافيكي خود مفهوم صورت ؛شوندمربوط مي

)Surroundings(  شودهاي زندگي گرفته ميصورتاست كه از مفهوم )Strawson, 

1968, p.62( .رسد دلبستگي شارحان به دهد كه به نظر مينيز هشدار مي پاتنام هيلاري

تواند نامعقوليتي است كه آن واژه مي ةكامل متناسب با درجطوربه» صورت زندگي«تعبير 

   .)Putnam, 1970, p.60( در يك متن مفروض داشته باشد

اند توجه داشته (Form)به مفهوم صورت  -به بعد افلاطوناز  -ي فيلسوفانبه هر رو

اند. هاي فراواني در آن هست، مطمح نظر قرار دادهكه امكان ميمفهوهمانند و آن را 

 سالةرآنجا كه در  است؛نيز شايد در همين راستا بوده  ويتگنشتاينكاربرد اين واژه در 

. )٢ص ،٣٣، بند١٣٩٣ يتگنشتاين،(و» صورت، امكان ساختار است«گويد: مي يفلسف يمنطق

صورت  اين مفهوم در تعبير كارگيريبهدر  ويتگنشتاينتوان مطمئن بود كه همه نميبااين

ن چوتوان صورت زندگي را نمي زيرازندگي، اين معنا از صورت را مد نظر داشته است؛ 

توانست در آن زندگي روي بدانيم كه مي امري متضمن پيشامدهاي ممكن و تغييراتي

بلكه  ،هايي ظاهرينه تفاوت -هاي زندگيها در صورتويژه آنكه تفاوتدهد. به

  .)Garver, 1990, p.176( ناپذيرندوالز –هايي ذاتيتفاوت

 ٢٤١، ٢٣، ١٩يعني بندهاي  -تنها در پنج مورد فلسفي هايپژوهشدر  ويتگنشتاين

 ةكند كه همصراحت به مفهوم صورت زندگي اشاره ميبه  ،٣٩٧و  ٣١٠ هايهو صفح
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در استفاده از  يتگنشتاينومعتقد است  ماكس بلاك .هستند رمزآلود و مبهممي ك آنها

به كار برده است كه لوازم روشن و  مي راعمد مفهوم مبهبه »يزندگ صورت« مفهوم

ست ابيهوده از آن  يقيبه فهم روشن و دق يدنرس يبراكوشش رو ينازا ؛ندارد ياستوار

 كتاب خوانندگان بيشتر البته .)Garver, 1990, p.175( بردينم ييو راه به جا

اند وردهآ يرو ملكومبه سخن  يرند،بگ يرا جد بلاك هشدار آنكه از بيش ،ويتگنشتاين

دوش كند مخ يتگنشتاينو ةيشمفهوم را در اند ينتواند نقش ايم يكمتر كس يدگويكه م

(Ibid, p.176).  

 به تعبير خود او -ماند و خود در تلاشيبه سخن خود وفادار نمي بلاكبه هر حال 

ل را هاي فلسفي سه اصبا عنايت به فقرات مربوط به صورت زندگي در پژوهش -بيهوده

  گيرد:نتيجه مي

مستلزم داشتن يك صورت زندگي  ،)Sub – language( برتري يك زبان فرعي .١

 خاص است.

  شود.ميصورت زندگي بر يك فعاليت اطلاق  .٢

به شمار بخش اصلي صورت زندگي مطابق آن بازي  ماننديك بازي زباني  .٣

 آيد.مي

ي هايي از صورتهاگويد كه اموري چون اميد، غم، لذت و ترس جنبهميوي 

 .(Ibid, p.179) اند كه در آنها فرض بر توانايي زباني استزندگي

زندگي  يهابه كثرتي از صورت ويتگنشتاينبر اين است كه بيشتر گمان اگرچه 

اي بر كنندههيچ دليل قانع گارورترين معناي آن قائل بوده است، از نظر انساني در وسيع

                                                
  ند از:اعبارت نيتگنشتايودر آثار  »يصورت زندگ« ريكاربرد تعب گريدموارد  

C & E, p.420/ RFM, VIII-47/ RPP, I-630/ OC 358-359. 

اظهار باور در  كيبه  دينبا يصورت زندگ كيچرا : «ديگويم گوهاوگفت و گفتارهادرسدر كتاب  يو

 .(Wittgenstein, 1966, p.58) »شود يمنته امتيروز ق
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ي زندگي خيالي هاي زندگي شايد شامل صورتهاتعدد صورت .اين مدعا وجود ندارد

يا صورت زندگي  فلسفي هايپژوهشدوم صورت زندگي بناها در بند  مانند

يي كاملاً نامشخص از فعاليت انسان هاشامل نمونه يا رياضيات مبانيفروشان در چوب

، اينويتگنشتاند. به هر حال از نظر دادني بلكه نشان ،يي كه نه گفتنيهابشود، نمونه

دست يخ طبيعي تعلق دارند و مواردي ازايني زندگي به تارهاترين صورتو مهمنخستين 

ون سان و شيروش. چسگ، خزنده، انسان، گربهماهي، شبه: گاوگونه، شبهگيردرا در بر مي

يگري مهم د ةنتيج است، – و نه علم تجربي -اين كاربرد امري مربوط به تاريخ طبيعي

ي هافهم ما از صورتتواند به ميتوان گرفت اين است كه چيزي از معناي عملي نميكه 

ه از تعبير كرد كمياحتياط  ويتگنشتاينرو ازاين ؛زندگي كمك كند يا از آنها استنتاج شود

 ,Ibid) بيراه نيست پر بلاكصورت زندگي زياد استفاده نكند و بدين جهت هشدار 

pp.177-178). 

 تايننشويتگصرفاً به اين دليل كه  ،صورت زندگينداشتن كثرت بارةدر گارورنظر 

 ويتگنشتاينوان تمينزيرا  ؛ستنياين تعبير را به صورت جمع به كار نبرده است، پذيرفتني 

 ةين معنا كه وي قائل باشد زندگي همدب ؛را تنها قائل به يك صورت زندگي دانست

دينداري و زندگي ديني را يك صورت  ويتگنشتاينها تنها يك صورت دارد. وقتي انسان

كم دست پس ،انددينها ديندار و بخشي بيين دليل كه بخشي از انسانداند، به اميزندگي 

 زندگي ديني ةوجود دارد. اگر دربار -يكي ديني و ديگري غيرديني -دو صورت زندگي

زندگي اخلاقي و غيراخلاقي نتوان به چنين  ةچرا دربار ،بتوان اين تفكيك را صورت داد

ناگوني گوي زندگي هااز اين دست، صورتيي هاتفكيك ةبا ملاحظ ؟!تفكيكي قائل شد

فاده است» صورت زندگي«مفرد براي مفهوم  ةاز صيغ ويتگنشتاينخواهيم داشت. اگر 

                                                
 انيكه از م ديگويدانند، ميم يزندگ يهارا قائل به تكثر صورت نيتگنشتايوكه  يريدر نقد تفاس يو 

به صورت جمع به كار  ريتعب ني) ا٣٩٧بار (ص كيتنها  ،يفلسف يهاپژوهشدر  ريتعب نيپنج كاربرد ا

 ستيزبان ن ةبحث دربار فرضشياز پ يجمع بخش ضرور غهيرفته است و در آنجا هم ظاهراً كاربرد ص
(Garver, 1990, p.179). 
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ناگوني و نه گو -خود مفهوم ةگفتن درباركند، صرفاً به اين دليل است كه در مقام سخنمي

اني هاي زببازي گويد و انواعمييك بازي زباني سخن  ةكه دربارهنگاني است؛ مانند  -آن

  منظور نظرش نيست.  

 ي زباني درهااز زبان و مشاركت ايشان در بازي هاانسان ةموضوع چگونگي استفاد

شود  معنا كه اگر تحليل دينب ؛شودي زندگي ترسيم ميهاارتباط دقيق و كامل با صورت

 ،ندكنكت ميهاي زباني مشارگيرند و چگونه در بازيها چگونه زبان را به كار ميانسان

ل و يا حپايان شود و در ميبسياري از مسائل سنتي فلسفه تشخيص داده  با اين روش

هاي زندگي در ارتباط هاي زباني اولاً و بالذات با صورتشوند؛ چراكه بازيميمنحل 

تأكيد  مقصود خود را از بازي زباني ويتگنشتاينگيرند. وثيق بوده و در بستر آن شكل مي

گفتن به يك زبان، بخشي از يك فعاليت يا بخشي از داند كه سخنميعيت بر اين واق

هاي زباني را انواع بازي) ٢٣، بند١٣٨١ يتگنشتاين،(ودهد ميصورت زندگي را تشكيل 

اني هاي جنگي باشد يا زبشدستورها و گزار دربردارندة تنهاتوان تصور كرد؛ زباني كه مي

هاي يي براي پاسخ آري يا نه و انواع بازيهاو عبارت هااز پرسشاست كه فقط عبارت 

 .)١٩ بند(همان، تصور صورتي از زندگي است  هازباني ديگر. تصور هر يك از اين زبان

 مانندخاص ذهن است و شامل اموري  هاييا حالت هاي زندگي درواقع فعاليتهاصورت

بودن در كردن، مغمومديبودن، دعاكردن، دستوردادن، احساس شادادن، مذهبيگزارش

توانيم تا حد زيادي، به اين معنا ما ميرو ازاينشود؛ ميامور دست زندگي هرروزه و ازاين

 -و با اين توصيف -روي زندگي را در نظر بياوريم. از همين هافهرستي از صورت

ه ديگر، يك دين خاص كبيان به  ؛توانند فرهنگي يا ديني باشندي زندگي ميهاصورت

يا  Wittgenstein,1966, p.58)( دانجاممي» به اظهار باور به نوعي داوري نهايي«

 ،)١٣٤ص ،»الف«١٣٨٥(ويتگنشتاين،  ي فرودست و اشرافي استهافرهنگي كه داراي طبقه

ي زندگي مختلف هاين ترتيب صورتدگيرند. بدر يك صورتي از زندگي جاي مي

                                                
  فهوم م نكهيبوده است. گوا ويتگنشتاينمفهوم خدا چونان خالق جهان كمتر مطمح نظر  ملكوماز نظر

  (Malcolm,1993, p.9). براي وي اساسي و قابل توجه بوده است (Last Judgment) داوري آخر
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در آن  ،شوندكه عملاً  بازي مياننگوناگون، آنچ ي زبانيهابستري كه بازي :ند ازاعبارت

  يابند. ظهور و بروز مي

  ب) زبان و جهان
ي زندگي خاص، هازبان را بايد صورت زندگي عام در نظر گرفت كه بدون آن، صورت

بر زبان  با تكيه تنهاي زندگي هاممكن نخواهند بود. البته اين بدان معنا نيست كه صورت

بلكه  ؛ي صرف زباني بدانيمهاي زندگي را فعاليتهارو نبايد صورتازاين ؛شكل بگيرند

تر آن ي زباني در بسهاي بنيادين انساني در نظر گرفت كه فعاليتهاآنها را فعاليتبايد 

شه به تواند هميصورتي از زندگي نمي ،ديگر بيانگيرند و بر آن استوارند. به شكل مي

ما گاهي در ظاهر رفتاري داريم كه مبين اغراض يرا زصورتي از يك رفتار فروكاسته شود؛ 

 رشويم يا بمي گينوقتي ما از باب مطايبه درظاهر خشم ؛ براي نمونهپنهان ما نيست

دهيم، آن رفتار لزوماً حالت واقعي دروني ما را رفتاري فكاهي از خود بروز مي ،عكس

 هابرگهر د ويتگنشتاينت كه دهد. دقيقاً به همين دليل اسخصوص نشان نميهدر آن زمان ب

راف و اط هالب ةاحساسي در گوش ؛البته خوشي همان رفتار خوشحالانه نيست«گويد مي

هاي بخشي از صورت ها؛ يعني اين حالت)٤٨٧، بند ١٣٨٤ ،همو( »هم نيست هاچشم

توانيم هر كدام از آنها را صورتي از زندگي بدانيم. همچنين نميرو ازاينزندگي است و 

 = Life( زندگي ةدهد به اينكه مفهوم واژما را توجه مي هايادداشتويتگنشتاين در 

Leben( گويد زندگي فيزيولوژيك و را الزاماً در پيوند با جهان درك كنيم. او مي

 ،»ب«١٣٨٥ ،همو(» ان) است(جه زندگي عالم«زندگي نيست. يقين بهشناختي، روان

من «بنابراين  ؛)٦٢١و  ٥صص ،١٣٩٣ همو،( »جهان و زندگي يكي است«يعني  ؛)١٣٥ص

كند اين را وارد فلسفه مي "من"آنچه « و اساساً ) ٦٣ و ٥صص ،(همان »جهان خود هستم

ي، فلسف منِ «گويد: مي ويتگنشتاين. )٦٤١و  ٥(همان، صص »جهان من است ،است كه جهان

 ةلكه سوژب ؛پردازدشناسي به آن ميبدن انسان نيست يا روان انسان كه روان ؛انسان نيست

. منظور او از اين سخن اين است كه (همان) »نه بخشي از آن ،است متافيزيكي مرز جهان

سازد. البته اين اراده هرگز در برابر جهان اراده، زندگي و جهان خود را مي ةانسان به واسط
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ا تعريف سعادت را در يگانگي ب ويتگنشتاين ،اين بودجز اگر زيرا  ؛حقايق آن نيستو 

، همان زبان جهان من است و اين دو هاهمانيرو زبان جهان اينازاين ؛دانستجهان نمي

درست همان  ،كندميمن بازنمايي  ةدهند. آنچه ايدميدرواقع يك جهان را تشكيل 

شود؛ يعني چارچوب تصورات من همان چارچوب يمحدودي را دارد كه باز نموده 

 . )١٣ص ،»ب«١٣٨٥ همو،(جهان است 

رود و در چارچوب آن زبان ميهر زباني در يك ساخت و بافت اجتماعي به كار  

زباني  و به مند بودن زبان در زندگي ما فراگير استشود. ماهيت قاعدهميمند قاعده

ورتي از زندگي است و مشاركت در صورتي گفتن نيز، به معناي مـشاركت در صسخن

 گيردصورت مـي اجتماع لزوماً در ديدن و فراگيري چنين آموزشياز زندگي، يعني آموزش

(Grayling, 1991, pp.85-88)توانند همانند حيوانات صداهايي نيز مي هاچراكه انسان ؛

در يك بافت تنها آن صداها لزوماً معنا و مفهومي ندارند و ولي  ،را از خود صادر كنند

به همين جهت ما در هيچ يك از  ؛توان معنا و مفهوم آنها را دريافتاجتماعي خاص مي

هاي زندگي با حيوانات شريك نيستيم. حتي آموزش برخي كاربردهاي زبان نشانه صورت

ند توادهند، نميميهايشان ياد ن و بچهنوعاآن را به همنيز ها ها كه برخي ميمونبه ميمون

ايد اين ، بانآنسوي رغم اين فراگيري آموزش از بهزيرا  ؛باشد ويتگنشتايننافي سخن 

همچنان از تسلط بر دستور  هاحال اين ميمون هر مهم و دقيق را در نظر گرفت كه به ةنكت

اين است كه آنچه از  ،دهندميبنابراين تنها كاري كه در اين زمينه انجام  ؛نداناتوانزبان 

از اين جهت بايد توجه داشت كه رفتار علّي  ؛اند را از سر تقليد تكرار كنندانسان آموخته

اية پمند است، ثانياً بر فرد كه اولاً قاعدهف، با رفتار انساني منحصربهصرارگانيك 

ما را از جهان شناخت و دريافت  ةو اجتماعي است و ثالثاً سرچشم قراردادهاي فرهنگي

رو شناخت نيز بيش از آنكه يك فعل و ازاين ؛ي اساسي داردهادهد، تفاوتميتشكيل 

كسب توانايي در اين بستر است و فهمي نيز كه از اين شناخت  يانفعال ذهني باشد، نوع

ي، وابسته به فعاليت عملي، زندگي واقع ،پيش از آنكه فعاليتي ذهني باشد ،آيدميپديد 

با اين وصف ). ١٤٠، ص١٣٩١ يتگنشتاين،(وي زندگي است هااجتماعي و صورت ةزمين
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ته كند كه حتي اگر كسي به لحاظ بينايي مشكلي هم نداشاشاره ميبراي نمونه  ويتگنشتاين

را ياد بگيرد؛ زيرا كسي كه نتواند  هاباشد، باز ضرورت دارد كه قواعد بازي زباني رنگ

مان، (ه تواند چنين مفهومي را نزد خود داشته باشدمياساساً ن را انجام دهد، ايچنين بازي

ي اجتماعبرخوردهاي ي اوليه در ها؛ يعني ديگر بحث بر سر دريافت و برداشت)١١٥ص

بلكه بحث بر سر اين است كه فردي كه به يك بازي زباني آشنا نبوده و جزئيات  ،نيست

تواند ا نگرفته باشد، اساساً نميزيست آن فر شيوة آن را در درون يك صورت زندگي يا

تواند منظور و همچنين نمي ؛خوبي بفهمدزباني، مسائل و موضوعات را به ةدر آن زمين

گويد به ما مي تنها، نه »مفاهيم  رنگ« رو منطقازاين ؛نظر خود را به صورت رسا بيان كند

آنها ارة دربتوانيم نمي گويد كه چراميند، به ما ا هستمعنهاي زبانمان بيچرا برخي عبارت

ي هارو با نظر به بازيازاين ؛)٩٤ص، ١٣٨٥(فسنكول،  بينديشيم و با آنها چيزي را بشناسيم

زبان و تفكر و همچنين با عطف توجه به ميان هماني اين ةزباني گوناگون و وجود رابط

رد گ دهند، لزوماً در بستر صورت زندگيمفاهيمي كه انديشه را شكل مي ،اين موضوع

و كلي براي فهم در نظر داشت؛  عـام مـلاك شوند، نبايد صرفاً يكو فهميده مي اندآمده

اي از آن ، يكسان نبوده و هر جامعهگوناگوني فهم و عقلانيت در جوامع هاچراكه معيار

جهت كه زبان و معيارهاي خاص خود را در فهم و تشخيص درست از نادرست دارد، 

فهم،  ،كندكيد ميأت وينچگونه كه كند و هماندر اين مسئله لحاظ ميقواعد متفاوتي را 

  رو هيچ هنجار كلي براي فهم وجود نـداردكند و ازاينميپيدا  گوناگوني هايشكل

(Winch, 1958, p.102) .  

د. آورار ميبه شمزندگي و بازي زباني مستقل  ةشكل و شيويك دين را  ويتگنشتاين

آن چيزي است كه  ةيعني دربار ،معناي زندگي ةاخلاق، كاوش دربارهمچنين از نظر او 

                                                
  شياا به وابستگي در و اشيا در تنها آنها. اندنمك يا علف مانندها، اشيايي رنگ ويتگنشتاينبر اساس نظر 

. باشند سرخ همه چيزها اين هرچند ندارد؛ وجود خون و ماشين رز، گل در سرخ رنگ. ندارند وجود

(فسنكول،  ارندند سبز و سرخ كه دارند مشتركاتي مثلاً خاكستري و سفيد ؛اندمتفاوت نوع از يياشيا هارنگ

 .)٩٠ص، ١٣٨٥
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درست زيستن است  ةشيو ةبنابراين اخلاق دربار ؛كندزندگي را درخور زيستن مي

اصلاح  با و و تأكيد بر باور ديني نيز، بايد از طريق عمل) ١٥ص، ١٣٨٨(ويتگنشتاين، 

داد برون ويتگنشتايننگاه . از )٣٨ص، ١٣٨٣(ملكوم، ي زندگي فرد صورت بگيرد هاشيوه

اي مبين نگرش ما به جهان است و انديشه و جانبهطور همهتفكر، رفتار و روحيات ما به

در  كند. ويين ميييي بنيادين برايمان تعهاجهان پيرامون را به همراه تفاوت ،نگرش ما

 نكنند؟ آناميطبعي مراد نچرا مردم معناي يكساني از شوخ :پرسدمي ارزش و فرهنگ

ي ، ميان برخي آنها رسم است توپنمونهبراي  ؛دهندنسبت به هم واكنش مناسبي نشان نمي

را به سوي فرد ديگر پرت كنند و آن ديگري توپ را بگيرد و دوباره به سوي نفر اول 

گذارند بلكه آن را توي جيبشان مي ،اندازندتوپ را پس نميها انسانبيندازد؛ ولي برخي 

طبعي شوخ«كند كه اساساً بيان مي ويتگنشتاينرو ازاين ؛)١٦٠-١٥٩ص، ١٣٨٣اين، (ويتگنشت

از  ايطبعي شيوه؛ يعني شوخ(همان)» بيني استاي جهانوخو نيست، بلكه گونهخلق

ه به سبك فرهنگي جامع -و به نوعي -كند كه بيشترنگريستن به جهان را آشكار مي

كم نوعي گذاري است يا دستينييك آفرهنگ در حكم  «زيرا  ؛شودمربوط مي

  )١٦٠ص(همان، » گيردفرض ميگذاري را پيشينيآ

 ناگونگوي هاطي يك توافق انساني در فرهنگ هابنابراين تعريف و برداشت از واژه 

 ها نيست،دهتوافق در عقي«از اين توافق انساني  ويتگنشتاينپذيرد. البته منظور ميصورت 

  .    )٢٤١ص، ١٣٨١ همو،(» ستبلكه در صورت زندگي ا

  هاهاي زباني و زندگي واژهبازيج) 

زندگي «ز گفتن ادارد و با سخنگام ديگري را بر مي فلسفي هايپژوهشدر  ويتگنشتاين

گيرد و با قول به اينكه معناي يك واژه را زندگي آن در نظر مي ،)٣٦٩ص همان،(» هاواژه

كاربرد خاص يك واژه را زندگي آن  ،)٤٣٢ص همان،(» نمايدهر نشانه به تنهايي مرده مي«

 ره در هااو اين واژهباور لزوماً با كاربردهاي ديگر آن واژه يكسان نيست. به  داند كهمي

بايد ها را نوع خاص از زندگى معنايي متناسب با آن نوع زنـدگى دارنـد و مـعناى واژه

آنها در آن شكل زندگي به دست آورد. واژه بدون قرارگرفتن در يكي از  كاربرداز 
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 هاواژه زنـدگى معناىگوناگون ي هاي زندگي، معنايي ندارد و درواقع صورتهاصورت

توان گفت كه معناى مي. بر اين اساس )(Philips, 2005, pp.175-176كند مى را متعين

هاي با معناى همان واژه در كاربرد ديگر آن در صورت خاص، ييك واژه در كاربرد

و ما بيش از آنكه از اختلاف  (Malcom, 1993, p.223) گوناگون زندگي تفاوت دارد

واحد در كلمة كه يك  هاييموجود ميان كلمات نايكسان تعجب كنيم، بايد از اختلاف

. به )٧٥ص، ١٣٨٣كوم، (ملكند، دچار شگفتي شويم ي مختلف پيدا ميهاو متن هازمينه

ن چني ةداند و به جاي ارائتعريف ماهوي زبان را بيهوده مي ويتگنشتاينهمين دليل 

هاى زبانى نام بازى ،تر توصيفي كه به دنبال آن استتعريفي، براي انعكاس هرچه دقيق

 بـراىي زباني متفاوت، هادر اين بازي. )Ibid, p.152( ندگزيمىبر  خـود ديدگاه را براى

توجه به معناى كلمات بايد به كاربرد آنها در زندگى  ، به جاىهادريافت معناى جمله

اي تواند برالبته اين مسئله بر اساس زبان ابتدايي مي .)Ibid, p.75( روزمره توجه كرد

يي را هاو نشانه صداهادر ميان حيوانات نيز  گونه كههمانحيوانات نيز ممكن باشد؛ 

. انسان روندميو تهديدها به كار  هادادن ديگران به برخي خواستهه براي توجهنيم كبيمي

به  -اشي زندگيهاصورتگوناگون ي هاي زباني در چارچوبهادادن بازيبراي انجام

ه كودكي انسان ك ةدور عنفوانمحيطي متفاوت با محيط حيوانات دارد. از  -لحاظ كيفي

ك چارچوب صوري تام و تمام به منظور فهم جهان كند، درواقع يشروع به آموختن مي

اگر فردي از بدو كودكي در ميان حيوانات براي نمونه گيري است. براي او در حال شكل

انجام رو ازاينو رفتار آنها را خواهد داشت و  هاويژگيرشد و نمو كرده باشد،  ،زندگي

دريافت نخواهد كرد و  ي زندگي را در محيط جهان انسانيهاي زباني و صورتهابازي

زند كه كسي كه با زباني حرف مي -گادامربه تعبير  -اساساً با آن بيگانه خواهد بود؛ زيرا

 ,Gadamer, 1976)زند فهمد، چنان است كه گويي اصلاً حرف نميهيچ كس آن را نمي

p.85)خود مظهر يك صورت زندگي خاص هستند  ،گوناگونبنابراين هر يك از جوامع  ؛

ي زباني و قواعد حاكم بر آن هاهويت افراد هر جامعه و ذهنيت ايشان بر اساس بازيكه 

ان جه ةگيرد و بر همين اساس بايد گفت برداشتي كه از جهان داريم، ساختميشكل 
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. به همين شكل، شناخت آن نيز به (IbId, 1988, p.401) زبان ماست ةساخت ؛نيست

ي زباني براي افراد هر جامعه معنا هاد بازيمفاهيمي كه بر اساس آموزش قواع ةواسط

شناخت هر واقعيتي بر اساس زبان رايج در يك  ،به عبارت ديگر ؛شودشود، ايجاد ميمي

قيقاً در ي زندگي دهايابيم صورتروشني در ميبنابراين به ؛گيردميصورت زندگي شكل 

كند ميأكيد ت ويتگنشتاينكه هنگامي گيرد و بستر مناسبات فرهنگي و اجتماعي شكل مي

اند، ما ي عادي ما درواقع ساختارمند شدههابر اينكه ما بايد توجه داشته باشيم كه زندگي

حيواني صرف در نظر  ةتوان انسان را يك گونشود كه نميرا به اين نكته رهنمون مي

مان وروثيم ي فرهنگيهاشيوهپاية بر  ،بلكه بايد نگرش ما به چيزها و امور پيرامون ؛گرفت

 »آنچه به يك بازي زباني تعلق دارد يك فرهنگ كامل است«شكل بگيرد؛ چراكه از نظر او 

)Wittgenstein, 1966, p.8( به صورت انفرادي و  هاتوصيف واژه ويتگنشتاين. از نظر

ن كند، ممكرا تعيين مي هااي كه قواعد كاربرد واژهمنصرف از كانون اجتماعي و فرهنگي

يك فرهنگ را توصيف كنيم. بايد نخست  ةما براي توصيف يك واژه، در وهلنيست و 

گويد تصوركردن يك زبان به معناي تصوركردن صورتي از زندگي مي ويتگنشتاينوقتي 

ي زندگي، هايعني ما در مشاهده و بازنمايي صورت ،)١٩ص، ١٣٨١(ويتگنشتاين، است 

تنيده، در آن طور برابر و درهمرا به ي فرهنگيهاو صورت هايني، آهاساختارها، سبك

  نيم. بيميها صورت

  تاريخ طبيعي و فرهنگد) 
 اشيچيدهپ تنيدگيدرهم به نظر كه داندميطبيعي  يامر هاانسان براي را زبان ويتگنشتاين

عه مطال هافعاليت آن از مستقل را آن تواننمي اساساً  اجتماع، در انساني هايفعاليت در

 يها همواره در صورت زندگجداگانه ندارد و واژه يزبان وجود او در نظررو ازاين كرد؛

 يبانز يباز كنيم،يمشاهده م يارشا و دستمهم بنّ مثال كه در گونه. هـمانشونديمجسم م

ت اسـ شده انساني تركيب هدفمند هاييتبا فعال يچيدهپ يكند، به صورتكه او فرض مي

)Harris, 1988, p.113امري طبيعي  هافرهنگ نيز براي انسانبدون شك  ،بنابراين )؛

امور، بخشي از تاريخ  دست رفتن، غذاخوردن و ايناست. اگر به همان اندازه كه راه
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طبيعي ما هستند، دستوردادن، پرسيدن و... نيز بخشي از تاريخ طبيعي ما باشند، پس 

ما  اي از تاريخ طبيعيشود نيز جنبهمياي كه اين رفتار در آنها بيان ي فرهنگيهاسبك

ي زندگي به عنوان داشتن يك فرهنگ، چارچوب و الگوهايي هاهستند. درواقع صورت

فرهنگي و در مدار  ةدر بافت جامعه هستند كه در جريان زيستن ما در جهان، به شيو

نسبت دقيقي با ساختار هر طبقه، سبك  هايابند. اين صورتتاريخ طبيعي ما ظهور مي

ي آن، دين، اخلاق، هنر، تجارت و صنعت دارند. مبنا و چارچوب زبان هازندگي، ارزش

بنابراين فرهنگ يك چارچوب  ؛دهدميي زندگي شكل هارا الگوي متغيري از صورت

 ةشيو بصوري نيست كه از بيرون با رفتار انساني مرتبط باشد، بلكه رفتار انساني در قال

يري با قول به اينكه يادگ ويتگنشتاينشود. زندگي در چارچوب فرهنگ جامعه ساخته مي

، ١٣٨٣(ملكوم، هاي حيات ما يا بخشي از فرهنگ ما يك زبان چونان شكلي از صورت

) ١٧٢ص ،»الف«١٣٨٥(ويتگنشتاين،  »تاريخ طبيعي«، همانا فراگيري شناختي از )١٢٢ص

ا مورد اشاره قرار داده و تاريخ طبيعي و فرهنگي را در هم تنيدگي اينها راست، درهم

ي زندگي نيز برگرفته از آن است و بدين شكل تاريخ طبيعي هاكه صورتچنان ؛آميزدمي

  شود.ميمترادف صورت زندگي 

تعريف مناسب و  عدالت و ويتگنشتايندر  )Hanna Pitkin( پيتكين هناخانم 

   گويد:ميدهد. وي ميبه دست » صورت زندگي«مختصري از تعبير 

نها را آ نيتگنشتايوي زندگي] نمونه، نظم و تركيب هستند، هاچون آنها [صورت

ي انسان را روي زمين هانامد و چون تار و پود وجود و فعاليتميصورت 

  .(Pitkin, 1972, p.132)نامد ميدهند، وي آنها را  صورت زندگي ميتشكيل 

توان آن را ميداراي دو بعد صوري و زنده است و » صورت زندگي«بنابراين مفهوم 

حسب تاريخ طبيعي انواع نگريست. به هر حال با تحليل اين  در پرتو نگاه فرهنگي يا بر

 ةتوان از آن به دست داد. اين تفاسير كه در مقالميكم چهار تفسير ممكن مفهوم دست
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  :ند ازاعبارت ،به آنها اشاره شده است نترها

زباني  ايهبازيي زندگي با هادر اين تفسير صورت :بازي زبانيپاية تفسير بر  .١

ر ي زباني ممكن بسياري را در نظهاتوانيم بازيميشوند. ما ميبالفعل ذاتاً يكي دانسته 

  آفرين بدانيم.آنها را در زندگي روزمره نقش ةتوانيم لزوماً هممينولي  ،بگيريم

ي هابر اساس اين ديدگاه، صورت :)Behavior- Pakage( رفتار – ديدگاه بسته .٢

ي خاص چهره، حركات سر و دست هاحالت انندشده مي رفتاري صوريهازندگي، بسته

فتاري كه به انجام ر گونههاي زباني ارتباط متقابل دارند. ما همانو افعال هستند كه با بازي

  مناسبي سخناني را بر زبان بياوريم. موقعيتداريم در  اشتياقيم، شومند ميعلاقه

ندگي ز شيوة در اين تفسير، يك صورت زندگي يك :تاريخي – ديدگاه فرهنگي .٣

، هايا يك حالت، شيوه، روش يا سبك زندگي است كه پيوند وثيقي با ساختار طبقه، ارزش

  كند.يمكه گروهي از مردم را توصيف  دارد نايع و بازرگاني و انواع بازآفرينيدين، انواع ص

مركز بر كه سه تفسير نخست متدرحالي :تاريخي يا تفسير ارگانيك -طبيعي ةنظري .٤

 لمانيآ ةشناختي واژزيست ةتفسير چهارم بر جنب ،هستند )Form( آلماني ةبعد صوري واژ

)Leben(  مختص  چيزي« مانند صورت زندگي بيشتر ،اين نظريه اساس كند. برميتأكيد

چون رشد يا  ميگيرد كه مفاهيمياي قرار است؛ يعني در همان طبقه» يك موجود زنده

ر ي زنده را قادهااست كه اندام ميگيرند يا شبيه آن پيچيدگي انداميتغذيه در آن قرار 

 ,Hunter)اكنش نشان دهند اي در برابر محيط اطراف خود وپيچيده روش سازد بهمي

1968, pp.276-278).  

پذيرد و ميكند، تفسيير ارگانيك را ميخود در ميان تفاسيري كه به آنها اشاره  هانتر

ي كند. وي كاستميديدگاه فرهنگي چونان حريف جدي تفسير ارگانيك بحث ن ةدربار

 ندارد و حتي ويتگنشتاينداند كه چندان مؤيدي در آثار ميديدگاه فرهنگي را در اين 

                                                
 به  هانتر هك يريضمن اشاره به اقسام تفاس »يزندگ يهاو صورت نيتگنشتايو« ةدر مقال ريگ كولاسين

 انيب شانيرا با ذكر مشخصات آثار ا ريتفاس نياز ا كيقائل به هر  لسوفانيكند، فهرست فيآنها اشاره م

 .(Gier, 1980, p.243)كند يم
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ي تصور اگويد تصور يك زبان به معنميكه را ندارد  ويتگنشتاينتفسير اين سخن  توانايي

ه ا و شاگرد چگونگويد كه در بازي زباني بنّ مييك صورت زندگي است. وي در نقد آن 

 ,Gier, 1980)ا و شاگرد بداند سبك زندگي يا فرهنگ بنّ ةتواند چيزي دربارميشخص 

pp.244-245).  

كوشد مفهوم صورت زندگي را در مياين است كه  هانترديدگاه  بر واردايراد 

كه حاليدر ؛ا و شاگرد كه پيوندي با بافت اجتماعي ندارد، تفسير كندچارچوب مثال بنّ

 ويتگنشتايني زيرا وقت ؛نه صورت زندگي ،آيدمياين مثال بيشتر به كار توضيح بازي زباني 

تواند تأثير بافت فرهنگي و اجتماعي مين ،داندمينه را يك صورت زندگي زندگي ديندارا

  را بر صورت زندگي ناديده بگيرد.  

» دادنگزارش«، »دستوردادن«، اموري چون ويتگنشتايناگرچه در تعبير  ،گيراز منظر 

سب ح بر ،شوندميصورت زندگي معرفي همانند ، »يقين به رياضيات زندگي روزمره«و 

را نيز صورت » شدنغمگين«، »وانمودكردن«توان اموري چون مياو  هايعبارتبرخي 

. وي مفهوم صورت زندگي را در چهار سطح (Ibid, p.245)به شمار آورد زندگي 

يم و از اشناختي كه در آن با حيوانات ديگر مشتركدهد: يكي سطح زيستميگسترش 

 فرد همچوني انساني منحصربههاتفعالي دربردارندةشود كه ميآن، سطح دوم منتشي 

 گوناگون ي فرهنگيهاسطح سوم شامل سبك و شودمي» شدنغمگين«، »وانمودكردن«

صوري خود را در سطح چهارم دارند و اين سطح  ةزمين ،خود ةبه نوب هااست. اين سبك

  شناختي زباني عام است. چارچوب جامعه

همانند ا ر ويتگنشتاين ،هانتر اگر همچون گويد كهمي هانترديدگاه  نقد جايگاه در گير

 ها امري طبيعي است، پس بايد در همانگويد زبان براي انسانميكسي تفسير كنيم كه 

 -اسكالپهمچون  -ها امري طبيعي است و بلكهراستا بپذيريم كه فرهنگ نيز براي انسان

 -نهاسيدن و مانند ايرسم و عرف را برخاسته از طبيعت انسان بدانيم. اگر دستوردادن، پر

 يي فرهنگهاپس سبك ،بخشي از تاريخ طبيعي ما هستند -روي، خوردنهمچون پياده

 .  (Ibid, p.254) تاريخ طبيعي ماست اي ازشود، نيز جنبهميكه در آنها اين رفتار ظاهر 
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سان ان ةبه هر حال اگر زبان يك ابزار غيرطبيعي و ساختگي نيست كه به انداموار

ار انسان بيروني با رفت روش صوري نيست كه به يشده باشد، پس فرهنگ چارچوبافزوده 

ه زبان بر آنها يي كهاداده« مناسبي است: ةاستعار كني آنتونيارگانيك  ةمرتبط باشد. استعار

 ،ي متغيرهااستوار است، چارچوبي كه زبان با آن هماهنگ است، نه با يك ساختار اتم

با طبيعت عام  اي كهي زندگي ارائه شده است. نمونههابلكه با يك نمونه متغير از صورت

 .(Ibid, p.255) »اساسي انسان پيوند دارد و

توان ميرا ي آميختگآميزد و اين مي تاريخ طبيعي را با تاريخ فرهنگي در نيتگنشتايو

بر اين اي از پژوهشگران . پارهديد ياقهوه و يآب يهاكتابدر » قرارداد« ةدر كاربرد واژ

ه است. كرد» قرارداد« ةواژپيشين تعبير صورت زندگي را جايگزين كاربرد او كه  باورند

 پيشينة توانمياست، پس  يفلسف يهاپژوهشبناي ي زندگي سنگهااگر تعبير صورت

  در اين كتاب ملاحظه كرد: »قرارداد« ةآن را در كاربرد واژ

كنيد كه ميچرا شما تصور  و« -؟ود را ادامه دهيم چهاما اگر ما پرسيدن خ

تن به گرف درد شمافقط چون دندان ؟اش ارتباط دارددرد به گرفتن گونهدندان

د خواهد بوقاصر زبان شما از پاسخ به اين پرسش » تان مربوط است؟گونه

يعني به سطح قراردادها  ؛ايمخواهيد يافت كه اينجا به آخر خط رسيدهدر و 

 .)٦٧ص ،»الف«١٣٨٥ يتگنشتاين،(وايم تنزل كرده

معترضه بگويد كه گرفتن گونه  ةدر اينجا به عنوان جمل هانتر ديشاگويد كه مي ريگ

 ؛يمادرد، بخشي از زبان طبيعي درد است كه در آن با حيوانات ديگر مشتركدر حال دندان

خلاف نظر او بايد گفت  برولي  ؛دهندميبراي ابراز درد حركاتي را انجام نيز يعني آنها 

در قالب طرح مثالي  ياقهوه و يآب يهاكتاببه اين تعبير در  نيتگنشتايوكه ارجاع ديگر 

يك كشور و قرارداد تقسيم مناطقي خاص از آن كشور است. پيداست  ةاز كشيدن نقش

  قرارداد در اينجا به همان معناي طبيعي تاريخي به كار نرفته است. ةكه واژ

ن گونه، درد از طريق گرفتبه هرحال تفسير ارگانيك حتي با توسل به مثال ابراز دندان

ناسي شيك زيست كه بينيمميرقيب را از صحنه خارج كند. باز  هايتواند تفسيرمين
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. يپكه افعال معنادار انسان است. همچنانبلكه شرط لازم براي  ،مشترك، نه شرط كافي

بدون آنكه نقش آن را در  ،درد را بداند ةتواند معناي واژميگويد كسي نمي هكر. ام

اين واژه در زندگي ما بداند؛ يعني معناي آن را در اموري چون دربردارندة  هايهجمل

دارها، ابراز يا هش هاكردن، درخواست بخشش، كمك يا تسكين، ترسخواهش و التماس

  كردن بداند. همدردي، دعاها و تعجب

 يزنصورت زندگي نيست؛ زيرا احساسي است كه ديگر حيوانات يك دردداشتن 

داند كه وقتي شخص ديگري درد دارد، مياين را يك واكنش ابتدايي  نيتگنشتايودارند. 

 كنيم. ويميديده اقدام براي درمان عضو آسيب ،كه خود دردي داريمهنگامي  انندهم

 ،همو(شود ميما توصيف زندگي اش در كند كه مفهوم درد با كاركرد جزئيميتأكيد 

گرفتن كسي صرفاً يك واكنش حيواني در برابر درد اگر گونه  .)٥٤٠ و ٥٣٢ يبندها، ١٣٨٤

رارداد ق ةاز واژ ،براي توصيف آن نيتگنشتايوتوان توضيح داد كه چرا مياست، پس ن

  كند.مياستفاده 

ك تواند به يميآساني كاستي مهم ديدگاه ارگانيك در اين است كه به گيرنگاه از 

اي دله. وي اين را از اشودمنتهي ميطبيعي  رويدادهاياشيا يا  بارةنامعقول در ةمابعدالطبيع

نه فيزيكاليست بود و نه رفتارگرا. مرزهاي طبيعي  ويتگنشتايندهد ميداند كه نشان مي

 هستند واقعي )Devonshire( مرزهاي دونشايرتواند قراردادي باشد كه ميقدر عالم همان

تواند مي ،آوردميآنچه صورت طبيعي لازم  ويتگنشتاين. از نظر )١١٥ص ،»الف«١٣٨٥ همو،(

طبيعت آب  ة. وي دربار)٣٧٣ بند، ١٣٨٠ همو،(بلكه گرامري باشد  ،نه وجودشناختي

خواهد در آينده عمل ميكه گونه ، آب هر رخ دهدخواهد در آينده ميهرچه  گويدمي

اين واقعيت به  .شمار اينگونه عمل كرده استدانيم كه تاكنون در موارد بيميما  ؛كند

  .)٥٥٨ بند، ١٣٨٧ همو،(بنيان بازي زباني ما جوش خورده است 

مع ميان ج نيتگنشتايوقراردادگرايي منسوب به  هايبايستهبه هر حال بيرون آوردن 

د گويميدر بحث قراردادها گاهي چنان سخن او كند. ميرا تقريباً ناممكن  ٤و  ٣دو تفسير 

  ما سلطه دارند. زندگيكه گويي قراردادها بر هر بعدي از 
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يخته است. يي را برانگهابحث نيتگنشتايوچگونگي كاربرد تعبير تاريخ طبيعي در 

رابر بكند، آنچه مد نظر دارد در ميبيعي را رد عمل به تاريخ ط ةانديش نيتگنشتايووقتي 

. )٤٠٣ص، ١٣٨٠ همو،(گزيند ميعلم طبيعي است؛ فعاليتي كه او پيوسته از آن دوري 

ه تاريخ دهد كميرا از اين تعبير نشان  ميبسياري از كاربردهاي ديگر اين تعبير، مفهوم عا

يخ طبيعي تعبير تار نيتگنشتايواي از شارحان گيرد. پارهمي بر فرهنگي را نيز آشكارا در

د يك گويد اميميرا كه  نيتگنشتايواند. اين سخن را مترادف با صورت زندگي گرفته

توان با اين سخن او در مي ،)٤٦٩، بند ١٣٨٤ ،همو(عام تاريخ طبيعي است  ةپديد

صورت ي اميد، وجوه [خاص] اين هاپديده«گويد ميكه سنجيد  يفلسف يهاپژوهش

گويد ميست كه اوتر از اين، ادعاي . مهم)٣١٠ص، ١٣٨٠ همو،(» زندگي هستند ةپيچيد

ست رسيدن به شناختي از تاريخ طبيعي ا -يعني فراگيري يك فرهنگ -فراگيري يك زبان

 اكند يميرياضي صحبت  يكه از تاريخ طبيعي اشياهنگامي يا  )٥٣٤ بند، ١٣٨٧ همو،(

 ندزمي حرف» واقعيت تاريخ طبيعت«محاسبه چونان  ةپديد ةوقتي دربار سرانجام

(Wittgenstein, 1956, p.60).  

  وجه توصيفي و نه تبييني صورت زندگيهـ) 
هاي ناظر به واقع كه به برخي واقعيت ديدگاهيرا نبايد  ويتگنشتاينمفهوم صورت زندگي 

ي هاصورتشود، در نظر گرفت. شناختي يا فرهنگي مربوط ميشناختي، روانزيست

 ؛كنندپذير مييك چارچوب صوري هستند كه جامعه و فرهنگ را امكانهمانند  زندگي

شناختي يا ي جامعههاي زندگي به عنوان نظريههااين بدان معنا نيست كه صورتولي 

 هاعموضوي زندگي پاسخي براي هاديگر، صورتبيان . به به شمار آيندشناختي روان

ن در پايان هر توضيحي به عنوان يك امر متعي تنهابييني ندارند و نداشته و اصولاً نقش ت

و  هااساساً به دنبال علت» صورت زندگي«در  ويتگنشتاينبنابراين  ؛شوندمشاهده مي

 ،بريمكه در آن به كار مي را بلكه معناي زندگي و مفاهيمي ؛محتواي تجربي زندگي نيست

ي هابه نظر آيد كه صورتبسا چهميده نشود، نظر دارد. اگر اين موضوع به درستي فهدر 

 ،ارندشناختي كه نقش تبييني دشناختي و جامعهامور روانپاية بر  ويتگنشتاينزندگي 
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توانيم خارج از بافت يك بازي زباني انساني و كند كه ما نميميتأكيد او استوار است. 

آن بفهميم؛ زيرا همين كه جمله را خارج از  بارةيك صورت زندگي خاص، چيزي در

 اويچنان است كه گ ،چون در اين صورت ؛كندمينادرستي پيدا  ةآن بيان كنيم، جلو ةزمين

يز نكه حتي خود خدا درحالي ؛دانيمبخواهيم اطمينان بدهيم چيزهايي هست كه آنها را مي

گويد مي ويتگنشتاين .)٥٥٤ص، ١٣٩٠(ويتگنشتاين،تواند چيزي به ما بگويد آنها نمي ةدربار

 »تينپديدار نخس«دهد به عنوان يك اشتباه ما در اين است در جايي كه بايد به آنچه رخ مي

)proto-phenomenon(  نگاه كنيم، به دنبال تبيين هستيم. البته اين بدان معنا نيست كه

ه هيچ كند؛ چراكه او بميهمه واقعيت را در پديدارهاي زباني خلاصه  ويتگنشتاينبگوييم 

فتن گداند، بلكه از نظر او سخني زباني يكسان نميهاي زندگي را با بازيهاصورت روي

 ؛تر است كه آن صورت زندگي استبه يك زبان، خود بخشي از يك فعاليت بنيادي

دهد كه يمبنابراين بايد توجه داشت كه يك بازي زباني بخشي از چارچوبي را تشكيل 

 ةاز واژ ويتگنشتاينمنظور  .)٢٤٠، ص١٣٨١، همو(ان ما بر آن استوار است كاركرد زب

ي زندگي است كه درواقع زبان در آن بنيان نهاده هاچارچوب، ماهيت صوري صورت

هومي او به مف ةمفهوم صورت زندگي را در انديش ،شده است و همين تشخيص تنوع بازي

وني گوناگ بارةي جديدش را درهايافته ،نآياري كند تا به ميتبديل  سودمندالعاده فوق

  . )٢٤٢ص، ١٣٩١(كني،  كاربردهاي زباني بيان كند

ي زندگي هادر پديدارشناسي خود، صورت ويتگنشتاينتوان گفت كه اولاً ميبنابراين 

 -د وشونكند كه در يك نگاه كلي پديدار ميايگزين هر گونه تبيين و تعليل ميج را

گاه ناز  .كنندفهم پيوندهاي صوري ميان چيزها را ممكن مي -علتينظر از هر گونه صرف

زيرا  ؛ي فلسفه كاملاً توصيفي استهااي در تبيين امور ندارد و روشاو فلسفه ديگر وظيفه

نه چيزي را توضيح  و دهد قرار روي مـا تنها كار فلسفه اين است كه همه چيز را پيش

 پس چيزي ؛آشكار در معرض ديد است همه چيز اكهچر ؛دهد و نه چيزي را استنتاج كند

ه ك ويتگنشتاينمتأخر  ةبنابراين فلسف ؛)١٢٦ص، ١٣٨١(ويتگنشتاين،  ماندبراي توضيح نمي

شناسي ناميده است، بيش و پيش از آنكه مترصد تحقيق و تبيين آن را نوعي مردم ملكوم
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تجربي آنها باشد، به دنبال نوعي پديدارشناسي توصيفي  مايةدرون و هاعلت بارةدر

هاي زندگي اصولاً شرايط صوري و الگوهايي در ي زندگي است. ثانياً صورتهاصورت

يك  ند. زبانكنپذير ميزبان، جهان معنادار را  امكان ةبافت زندگي ما هستند كه به واسط

 رهنمون هاييشا را به انجام پژوهابزارهايي است كه مهمانند ابزار است و مفاهيم آن 

  ). ٥٧٠-٥٦٩ص(همان،  كنندمي

آن، قالب سرشت ما  هايتها ذاتاً موجودات ناطقي هستيم و زبان و صورما انسان

 هكر،كنند (سازند و در اعماق زندگيمان نفوذ ميمان را ميپذيرند، ماهيت انديشهرا مي

دود در جريان معرفت، ح ويتگنشتاينرسد كه به نظر مي گونهبنابراين اين ؛)١٥ص، ١٣٨٢

ي هاصورترو ازايننشاند و مي كانت ةانسان در فلسف ةزبان انسان را به جاي حدود فاهم

بل مفهوم گاه وابستگي متقا، به عنوان تجليكانت ةتجرب توان با شرايط امكانزندگي را مي

  ند.  يابمييي و تجربه، معادل دانست كه با اين تعبير، كاركردي استعلا

  گيرينتيجه
معناي  ،شد كه بر اساس آنقائل كاربردي معنا  ةدوم تفكرش به نظري ةدر دور ويتگنشتاين

چون ابزارهايي هستند كه در  هاسازد. واژهميهر واژه را مجموع كاربردهاي آن واژه 

در  ،هانكنند و متناسب با كاربرد آميي متفاوتي ايفا هاي زباني گوناگون نقشهابازي

عاني الفاظ م ةسازندبري زباني كه هاند. بازييابميي زباني متفاوت معاني متفاوتي هابازي

ني و عيشيوة توان آنها را به ميكه نچنان ؛هستند، پيوند عميقي با زندگي انسان دارند

مربوط  بر خلاف امور امور مربوط به انسان  به بيان ديگرمستقل از زندگي انسان دريافت. 

عيني و فارغ از ملاحظات انساني  روش آنها به ةبه طبيعت كه مطالعه و پژوهش دربار

بع وجود به ت هااست و چون زندگي انسانوابسته انساني زندگي گيرد، كاملاً به ميصورت 

گوناگون است،  -هاو ديدگاه هاازقبيل باورها، گرايش -ي زندگيهاتفاوت در مؤلفه

شود. همين امر موجب ميي مختلف پديدار هار آن به صورتي زباني دهابازتاب بازي

ي زباني متناسب با آن جامعه باشيم و اين چيزي هااي شاهد بازيشود در هر جامعهمي

اراي انواع ها داو انساننگاه كند. از مياز آن به صورت زندگي تعبير  ويتگنشتايناست كه 
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ر باو شود. ميي زباني به كار گرفته هاانواع بازي ،اند كه در هر يكي زندگيهاصورت

جود به دليل و ،ديني ةمفاهيم ديني در جامعبراي نمونه شود به اينكه مياين اساس قائل 

ي زباني مناسب آن جامعه كه البته متفاوت هايك صورت زندگي ديني، در بازي يا بازي

 ؛درونميه كار غيرديني است، به معناي متفاوتي ب ةبا صورت زندگي موجود در جامع

مفهوم صورت زندگي را از يك سو به تاريخ  ويتگنشتاينآورديم، نوشتار كه در اين چنان

. وي از زندميطبيعي انسان و از سوي ديگر به فضاي فرهنگي و اجتماعي انسان پيوند 

لكه ب ،ها نيستندهاي زندگي اموري تحميلي بر زندگي انسانگويد صورتمييك سو 

اي هانساني انواع صورتزندگي يند ادهد كه در فرميتاريخ طبيعي حيات انسان نشان 

صرف توصيف اين  ،او در مقام بيان آن است ةزندگي تحقق يافته است و آنچه نظري

اين  برنه اينكه بخواهد راه جديدي فراروي انسان بگذارد و از سوي ديگر  ؛واقعيت است

بازتاب ساختار فرهنگي و اجتماعي آن جامعه  ،يك جامعهاست صورت زندگي در باور 

كه شناخت صورت زندگي يك جامعه در گرو فهم عناصر فرهنگي و اي گونهاست؛ به

  اجتماعي آن جامعه است. 

ا كاربرد پيوند وثيقي ب هااينكه معناي واژه در ويتگنشتاينتوان با ميسخن آخر اينكه 

ييد نظر او به كاربردهاي جديدي كه يك واژه در زبان پيدا بود و در تأعقيده هم ،آنها دارد

 -نهبراي نمو –كه چنان ؛بخشدميمعنايي آن واژه را وسعت  ةكند، اشاره كرد كه گسترمي

 كرد وميدر گذشته هرگز بر مواد مخدر دلالت ن ،شيشه و گل ةدو واژ ،در زبان فارسي

رفتني سخنش  پذي درستي، »رانداز استببار و خانمانمصرف گل، زيان«گفت مياگر كسي 

توان معاني ميكه امروزه پذيرفتني است. امروزه در كاربرد اين دو واژه ندرحالي ؛بودن

ني آورد كه مشخص كند كدام معناي يجديد آنها را ناديده گرفت و بايد در عبارت، قرا

با ژگان وادر اينكه معاني  ،موافق بود ويتگنشتاينتوان با مينظر است. همچنين مد واژه 

ي زندگي با تاريخ طبيعي انسان و تاريخ طبيعي انسان با هاي زندگي و صورتهاصورت

اما اگر منظور ايشان اين باشد كه مطابقت تام  ؛فضاي فرهنگي و اجتماعي او پيوند دارد

يير در تغ ي زندگي لزوماً بههاكه هر تغييري در صورت ايگونهبه ،برقرار است هاميان اين
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وان تميشود، پيداست كه نميمنتهي  هاتغيير در معناي واژه -روازاين -و هاكاربرد واژه

ا نشان به م ،آنچه بر حيات انسان و زبان گذشته است ة؛ زيرا ملاحظبود عقيدههمبا ايشان 

ي در . گاهي بدون تحقق تغييرباشدتغييرات هميشه متناظر بوده  كه دهد چنين نيستمي

ي هاها پديد آمده است و گاهي صورترت زندگي، كاربردهاي جديدي براي واژهصو

  تحولي صورت نپذيرفته است. هادر كاربرد واژهولي  ،زندگي تغيير يافته
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  منابع و مآخذ

 ؛تگنشتاين)وي ةفلسف ة(سه مقاله دربار هاناگفتني – هاگفتني ؛فسنكول، ويلهلم .١

 .١٣٨٥، هرمس تهران: ؛مالك حسيني ةترجم

رضا محمد ةترجم ؛ويتگنشتاين ةفلسف در ذهن و زبان معماري؛ كني، آنتوني .٢

  .١٣٩١، ققنوستهران:  ؛اسمخاني

 ،گام نوتهران:  ؛علي زاهد ةترجم ؛ويتگنشتاين ديني ديدگاه ؛ملكوم، نورمن .٣

١٣٨٣. 

نشر  ران:ته ؛فريدون فاطمي ةترجم ؛فلسفي هايپژوهش ؛ويتگنشتاين، لودويك .٤

  .١٣٨١، مركز

  .١٣٨٣، گام نوتهران:  ؛اميد مهرگان ةترجم ؛ارزش و فرهنگ ؛_____ .٥

 .١٣٨٤، هرمس تهران: ؛مالك حسيني ةترجم ؛هابرگه ؛_____ .٦

، نشر نيتهران:  ؛ايرج قانوني ةترجم ؛ايقهوه و آبي هايكتاب ؛_____ .٧

 .»الف«١٣٨٥

 ؛شاهيو مريم حيات ديباج موسي ةترجم ؛١٩١٦–١٩١٤ هايادداشت ؛_____ .٨

  .»ب«١٣٨٥، انتشارات سعاد تهران:

 تهران: ؛مالك حسيني و بابك عباسي ةترجم ؛ديناخلاق و  دربارة ؛_____ .٩

  .١٣٨٨، هرمس

 .١٣٩٠، انتشارات هرمس تهران: ؛مالك حسيني ةترجم ؛يقين دربارة ؛_____  .١٠

  . ١٣٩١، نشر مركزتهران:  ؛ليلي گلستان ةترجم ؛هارنگ دربارة ؛_____  .١١

 .١٣٩٣، هرمس تهران: ؛سروش دباغ ةترجم ؛منطقي فلسفي رسالة ؛_____  .١٢

تهران:  ؛نياسهراب علوي ةترجم ؛ويتگنشتاين ديدگاه از بشر ماهيت؛ هكر، پيتر  .١٣

 .١٣٨٢، هرمس
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